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باد آودی 
دانشمند محترم محمد اسمعیل مبلغ هنگام ملاحظة متد مه وحواشی این رساله 
در دوسه مورد نکاتی را باد آوری فره‌ودند که با امتنان گرفته شد . و درینجا یاد 
آوری وتشکر از ان و حبيبة ذ مت هنست (حبیبی) 


صو بر حضرت‌مو لانا عبدا ارحمن ج 


ام 


ی‌عمل د و ات 


جها: 


ی کهاز 


دویعمل استا 


د 


اد کییه ز 


عو ده 


حضرت مولانا نورالدین عبدالرحمن ين احمد جامی هروی ۸۱۷ 

۸ ازستار نان‌تابان آسمان‌اد بیات‌مادرقرن نم هجرپبست» که‌بادر گذشت‌وافولوی 
سلسله اساتید شعر کلاسيك فارسی درافغانستان گسیخت ؛ وبعد از وسخنوری 
نیرومند بوجود نیامد . که آن رشته بریده را پیوندی دهد , وبا در صف 
سخنوران عالی مقام گذشته نشبند . 

مولاناجامی تنا شاعر نبو: » شخصیت ممتاز ومحبوب وی جامع کمالات‌عصر 
ونخبه روز گار بود » وی عالم مدرس وفیاض ۰ وصوفی صاحب تحقیق‌وسخنور 
و تثر نکار چیره دست عصر خویش بود . 

آثار باقیه‌این استاد بزر آث وذانشمند گرامی جه منظوم وجه منثور بسیارند 
ومتاع هنر وی خیلی ارژنده وبدیم است . شعر دانان وهنر پسندان اشعار اورا 
می‌پسندند » علماء مسباحث عمیق ادبی و عرفانی اورا دوست دارند » صوفیان و اهل 
اشراق : رباعیات عارفانه وغزل‌هها و تحقیقات اورا درمسایل وحدت وحود وشمود 
و مراتب عارفان واهل طریقت بامیل وولع می خوانند ءوحنی ظریفانو بذله گویان 
ظرایف ولطایف اورا جستجو میکنند. 

درمیان آثار منثور مولاناحامی رسایل ولوامع ولوایحی موجود است ۰ که 
هر یکی از آن در طول چند قرن بعداز ومرجم‌اهل تحقیق ودا نشمندان‌وصوفیان‌بوده 
ودرماو راءالنهر وخراسان وهند نسخه‌های فراوان خطی راازروی آن نوشته‌وبرخی 
از آن پس ازرواج فن طبع » درقرن نوزدهم درممالك مذ کور طبع‌و نشر نیز گردیده 
است ۰ ولی هنوز هم اکثرآن به‌مطالعة اهل ذوق نرسیده ودر محاق رسایل خطی 
نادر و کمیاب باقی‌مانده است. . 

آثارمنئور حضرت جامی‌را برچند نوع‌ذیل تفسیم می‌توان‌کرد : 

۱ - مکاتبات وی بامعاصرین خویش از امراء ودرباریان وصوفیان واهل‌طریقت 
ودیکر اعیان وشاگردان وارادتمندان . 

۲ - رسایل وی‌درشرح مسایل عمدءٌ تصوف وعرفان وحل مشکلات‌آن , 

۲ - رسایل وی دراصول طریقت وسلوك که‌قسم سابق جنبة تحقیق‌در مسایل 
نظری را دازرد ء واین قسم به منزلة طرز عمل ومشق ومزاوله آنست ۰ 

طریفت نقشبندی 
حضرت جامی درطریقه‌های مروج صوفیه پیروورکن میم طريقةٌ نقشبندیه‌است 


روف ۱ 


که‌در نصف دوم قرن‌هشتم هحری درماوراءالنپر وخراسمان رواج‌تمام داشت ؛ و 
موسس آن خواجه باء‌الدین محمد بن محمدبخاری مشبور به نقشبند است (متوفی 
ده شنبه ۲ر بیع‌الاول ۰۱ هر ) (۱) که‌در خدمت خواجه محمدبابا سماسی وسیدامیر 
کلال سوخاری (متوفی ۷۷۲‏ ) تربیه دید ء وبه قول‌جامی «بحسب حقیقت‌ایشان 
اوبسی (۲) بوده‌اند ۰ وتربیت ازروحانیت خواجه عبدالخالق غجدوانی (۲) یافته‌اند 
() درمیان طوایف صوفیان همین خواجگان نقشبندیه بامردم وطبقات حاکمه 
نزدیکی داشته ومحشور بوده اند , وبنابران طربقة ایشان راه رهبانیت وکوشه 
گیری وفرار از اجتماع نبود . 

مولانا بعقوب بن‌عشمان بن‌محمود جرخی لُمغز نوی (متوفی ۸۲۸ ۶ ) که مرید و 
شاگرد مستقيم حضرت بپاءالدیس نقشبند است ؛ حکایتی را درین‌مورد آورده که 
عدم عزلت وانزوای این طایفه ازآن به‌خوبی روشن می‌گردد ,وآن ابنست : 

«حضرت خواجه ما رحمة‌الله علیه می‌فرمودند : که‌چون ازسفر مبارك کعبه 

مراجعت افتاد »به‌ولایست طوس رسیده شد » خواجه‌علاءالدین بااصحاب 
واحباب , از بخارا باستگبال آمده بودند . 

ازملك معزالدین حسین که والی هرات دود » مکتوبی بدست قاصدی به‌مارسید 
و مضمون مکتوب این بود . که می‌خواهيم که به شرف ملاقات مشرف شوم » و 
آمدن ما متعسر است . 

به‌مو جب واما السائل فلاتنرر وبه مقتضای باداوّد اذارابت لی‌طالباً فکن 

له خادماً متوجه هرات شدیم . چون به‌ملك رميديم پرسید: که شیخی به 

شما به طریق ارث ازآنا واجداد رسیده ؟ گفتم نی ؛ باز پرسید : که 

سماع می‌روید » وذکر بلند می‌گویید ۰ وخلوت می‌نشینيد. ؟ گفتم نی . 

ملك گفت : درو شان را اشپاست ؛ حونست که شمارا نیست 5 گفقم 

چون جذبه وعنایت حق‌تعالی به من رسید ومرا به فضل خودبی سابقةً 
محاهده قبول کرد » بعده من باشارت حقانبه به خلفای خواحه عبدالخالسق 


(۱) حبیب السیر ۸۷/۲ (۲) قومی از اولیاء اله‌باشند که ابشانرا اویسیان 
نامند » وایشان رادر ظاهر احتیاج پیری نباشد » زیراکه ایشان را حضرت رسالت 
صلی الئه علمه وصلم درححر عدابت خود پرورش می‌دهد بی‌و اسطة غبری جنانکه 
اویس راداده(نفحات۱ طبع بمیئی۱۲۸۹ ع.) (۲) متوفی ۵۷۵ ح(ستوری۱۰۵۵/۲) 
(6) نفحات ۲۶۷ , 
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غحدوانی پبوستم , واشان را دراصل ۰ این حبز‌ها نبوده است 

ملك فرمود : کار ایشان جه بوده است ؟ وجیست حیست؟ 

کفتم : بظاهر به خلق باشند , وبباطن .به‌عق .ملك گفت : چنین دست 

دهد ؟ گفتم : آری ! حق‌تعالی می‌فرماید : رجال لانلمپیبم تجارة ولابیع 
عن ذکرالهُ » ومی‌گفتند : خلوت شپر تست وشسپرت آفت .وسخن خواجگان 
ماست : که‌خلوت درانجمن ءسفر در وطن »هوش دردم نظر درقدم ۱(۰) 

طریقت نقشبندی بااین روح تسامح وسعت مشرب درعصر خویش کمال‌قبول 
وروائی بافت »وحضرت جامی ثبز با صفات ومحامد علمی وادبی درهمین طایفه 
محشور گردید » اين طربقت ورحال آن درهمان عصر . درمشکلات علمفی وعقبدوی 
وروحی مرجم پژوهندگان حقبقت بودند . چنانچه سلطان محمد خان فاتح‌استانبول 
روزی به قاضی لشکر خود گفت که متکلمین وصوفیه وحکما را درجستجوی حقیقت 
اختلافست وباید دربین این طوایف محاکمه بی‌شود ؛ قاضی پاسخ داد : که‌هیچکس 
پاری محاکمه بین ایشان نیست الامولی عبدالرحمن جامی را ء پس سلطان رسولی 
باالتماس این محاکمه به جامی فرستاد. وجامی در شش مسئله بین طوایف مد کور 
داوری کرد , که ازآنجمله مسئله «وجود»راهم مورد تحقیق‌قرار داده بود (۲) 

این روابت طاش کبری زاده مژلف شتقائق النعمانیه دلهلیست برشیپرتو 
محبوبیت رجال این طریقت ومخسبوصاً حضرت جامی ۰ که بااجتماع محشور بود 
وفرار ورهبانیت وعزلت وخلوت را درسلوك ایشان راهی نبود ؛ 

جامی از گفتار حسضرت نقشبند گوید :«طربقة ما صحبت است , درخلوت 
شرت است »ودرشمپرت آفت» خبربت دزجمعیت اسبت وجمعیت درصحبت(۲) 
دیگر ازمبادی اجتماعی ابن‌طربقت » رعایت خیر مردم است » که سالك راازخود 
گذرانیده ودريك مقبوم کلی وهدف اجتماعی محومی سازد + خواجه محمد پارسا 
گوید : 

«طر بقةً اهل الله ثراو اعست : بعضی بر خصت عمل کردندواشان‌را هقصود 

از رخصت نفع خلق بود .نه وجود خود.. وبعضی باعزژیمت عمل کردند و 

مقصود ایشان نیز نفع خلق بود » ته‌وجود خود . : .اظپار کمال اهل النه 

سب بت تا ترس وا از رای منفعت دنگران میباید 
کشیبد. ۰۰ 8(۰)» 


(۱) .رساله انسیة مولاتایعقوب چرخی (خطی) 
(۲) الشقائق النعمانیه , طبع قاهره 2۱۲۱۰ ص ۲۹۳ (۲) نفخات ۲5۶۸ 
() رسالة قدسبه کلمات خواجه‌نقشبند تالیف محمدحافظی بخاری‌ورق ۱۷ خطی 


سس سس 


مولانا محمد پن برعان‌الدین مور به محمد قاضسی سمرقندی که معاصرو 
همسلك حامی در اراد تمندان وخلفای خواجه عبیدالله احرار است (حدود ۸۸۵ ه) 
در کلمات ومقامات خواجه احرار گوید : 
« می‌فرمودند : که طربقة درویشان خانواد خواجگان قدس‌الّه اروا حبم 
آنست که‌همگی همت ۰ صروف بران میدارند : که‌درهر وقت به محاب 
اعمال مشفول بائستد یهنی آنچه مقتضای آن وقتست آن می‌کنتد .مثلا 
به ذکر ومراقبه‌وقتی اشتغال می‌ثمابند که اهم ازآن درآن وقت نباشمداز 
خدمتی که راحتی ندل مستلمانی رسد . اگرحنانجه به خدمت ومعو نت 
ایشان راراحتی بدلی میرسد ء آن‌خدمت‌را به ذکر ومراقبه تقدیم میکنند . 
حنانکه گفته اند . کهراه‌بحق سبحانه‌بعددانفاس خلایق است . امابپترین 
راهپا و نزدبکترین راهپا آئست : که راحتی به‌دل مسلمانی رسانی ء از 
ادعيةٌ مألوره است اللمپم وغتی بمحاب اعمالك هم رتم و ان 
ومیفرمودند : که‌از انفاس ق-سبهة حضرت خواحه حممان خواحه عبدالخالق 
غجدوانی است قدس‌الله ررحه : که‌درخلو ت‌رانند ؛,ودرصحبت راکشای! 
در شیخی را ند :ودرباری را کشای ! » (۲) 
طر نقت نقشندبان زماناً مد خسن و لی‌اصلا ترمبادی قدیم اسلامی مبتی‌است 
زیرا رویه مسلمانان قرون اولی نیز چنین بود .که ناوجود عدم |عراض ازاموردنیا 
توجه خاطر خودرا باخدا حفظ کردندی ؛ وحپاد وامر به معروف واستقامت روانط 
اجتماعی وساختن يك معاشرء مفید وصالح ؛عمواره وجة همت ایشان بودی» جون 
نقشبندیان تصوف وسلوك را ازگوشه‌های عرلت ورصبانبت کشیدند؛وآن رادر 
اجتماع اسلامی برای تربیت ومنفعت مردم استعمال کردند , بنابران این اقدام 
سودمند ایشان عملا ریفورمی بود که در تصوف وعرفان وارد ساختند. 
وشاید علت شیوع عظیم وبی نظیر این طربقت در مالك آسیا همین باشد که مردم 
آن‌را ملا یم باز ندگی ومصالح احتماعی خو ش بافتند , 


(۱)اين حدیث را ابونعیم در حلية الاولیا چنین نقل کرده: اللمهم انی اساء‌لکگ 
التوفیق لمحابك‌من‌الاعمال وصدق التوکل عليك وحسن الظن بك (جامع‌الصغیر ۰) 
مقصد ازمحاب اعمال کردار های پسندیده خداست . 

(۲) سلسله العارفین خطی نسخه موز؛‌کابل. مولاناقاضی کتاب دیگر رابنام 
تاریخ الاو لیا یابیان احوال اوابا نبز نوشته ودرسنه ٩۲۱‏ ه درتاشکند وفات بافت 
(ستوری ۲ر )٩۱۷‏ 


)9( مقدمه 


طر بقت نقشبندی ودانشمناان این طایفه فکرآ وعملا درآسیای میانه تااقاصی 
هند واستانبول مصدر يك حر کت روحی وریفارمی در تصوف شدند , که مکی 
برسه اساس قوی بود . 


سه اساس 


۱- اتباع وپیروی کامل ارقرآن وسنت واحکام شریعت عقیدنآوعملا , 
۲- وحدت وحودرا باشود نزديك دانستن وهازهمهاوست» به«همه‌ازوست» 
گرو بدن . 
۳ - ترئیب دستور عملی سلوك وطریقت 
در فقرات خواجه عبیدالله احرار که مرشد مستقیم وممدوح ومخدوم جامیست 
باعبارات کوتاه بدین مراتپ جنین اشارت شده : 


قطره 

«بعد از تصحیح عقیده به‌موجب کتاب وسنت ومتابعت سلف وصحابه 

وتابعین وتبع تابعین (۱) وایمه‌تیکه برطربقة سنت‌وجماعت‌ثابت قدمو 
راسخ اند رضوان‌الله علییم اجمعین هیچ چیز عم تر ازدانستن علم اکام 

پرطريقة ائمه » هر کسی را برطربقة مجتهدی که خودرا متابع او گردانیده 
نیست از علم حلال وحرام .۰ . . بعد از احکام عقیده واحکام عمل ؛ قناعت 

باین مقدار باید کرده نشود , تااز جملة زیان‌زدگان نباشید ء بلکه باید که 
همکی خودرا در آن صرف کند. که دل اورا هم جیز ازبادحق‌سبحانه برسبیل تعظیم 
وانکسار مانم نیاید ؛تعظیمی که صیج چیز ازیادحق سبحانه دردل وی 
عظمی نماند. انکساری که از غابت شکستگی ودرا گم کرده ازخودبتمامی 
تببی شود. رزقناالله وایاکم النحات من الشعور تغیرالله . . .-حصول‌سعادت 
دوام شود وحضور بحق سبحانه وتعالی بی مقدمهة انقطاع ازشواغل کونیه‌میسر 


ثیست». ۰ ۰ ۲ 


(۱)صحابه کسانی اند که‌بدرلا صحبت حضرت محمد صلعم زسیده اند 
تابعین آئنپایبی اند . که صسحابه رادیده‌اند . وتبعتابعین بصدازعصر نبوی 
نسل سوم اتد ۰ که به‌صحبت تابعین رسیده باشند , وزمان تبع‌تابعین 
باید بعداز (۱۰۰ ه ) باشد 

(۲) فقرات خواحه بارسا؛ درمحموعة رسایل خطی معارف تقشند بان. 


)1( مقدمه 


این خودرا کم کردن و از خود بتمامی تبی شدن درجای دیکر بدین عبارات 
خواجه عبیدالله احرار شرح شده : 

کر پرسند که معنقد درویشان خانواد؛ حضرات خواجکان قدس الهارواحیسم 
جیست ؛ بکو اعتقاد اهل سنت وحماعت :و دوام عبودست »که بی‌ادای عبادت 
متصور نیست و آن عبارت از دوام آگاهی است بجنانب حق سبحانه بی مسزاحمت 
شعور بوجود غیری .بلکه ذهول از صفت آگاعی بوجود حتق سبحانه ۰۰ ۱(۰) 

پس کلمات توحید ووحدت درنزد نقشبند یال تعاریف ذیل دازند : 

اکر پرسندکه‌توحید جیست ؟ نکوتخلیص دلو تجر بداوزآگاهی بغیر حق 

تیا تن 

اکربرسند له وحدن حیست ؛ یکوخلاصی‌دل‌ازعلم بوجودغیرحق سبحانه , 

اگر پرسند که اتحاد خیست ؟ بکو استغراق در عستی حق‌سبحانه 

اکر پرسند که سعادت حیبست ؛ که خلاصی ازخود ندید حق سبحانه 
اکر پرسند که‌وصل جیست " بدو نسیان خودبشود وجود نور حق سبحانه(۲) 
ابنعرتبة شود , در نظو نفشیندیان مقام کمال تحقیق ووصول بدرجة عالی‌عرفادست 
زبراسالکان نو کارو نابخته جون‌درمر|تب وحودو تحقیق آن قدم میزنند ۰ درحالت 
سکروسممودهة همه اوست ۰ قائل می‌شه ند » ولی بعداز طی مراتب تحقیق و کشایش 
بصیرت بمعراج صحوباز میرسند وبقول خواجه احوار درشود وجود نور حق 
وجود خود رافراموش میکنند ۰ واز فائل شدن به « همه اوست » فراغ می‌پابند 
و بقول همین عازف : 

جون دل از مزاحمت تصرف غیر حق ستیحانه آزاد شد , 

والو هیت دیکری از پیشس بصیرت" بر خاست . در ین مقام 

شود تجلیات صفات حسق سیحانه از شود اوصاف 

خود وغیر خود نجات يافته » از تجلی "ذاتی » از پس برد 

تحلمات صفات. یره فند شود ۷ (۲) 

خلاصهٌ کلام آنکه نقشبندیان شببودی اند نه وجودی ؛ ودرین ءراتب متسکل‌وعسیر 
السیر بااحتباط ثمام قدم بردارند » واژ ارباب سکر وشطح حذر جویند , وتصوف 
وعرفان راباحکام وعقاید شریعت توآم پیش برند . 

دستور طربقت 

نقشیندبان درطر یقت وسلولد خویش مقامات واصطلاحات خاصی دار ند 


و همین رساله حضرت حاعی نموداری کی حت وجامع آانعست که ایتاث تعد از نن 


(۱) ابضاً همین کتاب 
(۲) ابضاً 


۵9 الما همس کتاب ذکر شده » 


)۷( مقدمه 


برای سپولت کار کسانبکه بخواهند که ازین دساتیر خاص طر بت نقشبندی 
اطلاعی حاصل کنند تادر خواندن وفبمیدن این رساله جامی با ایشان مددگار باشد 
اينك لب لباب آترابحوالت متون معتبرمی‌آورم : 

طريقة خواجگان 

اژانفاس نفیسه مرلان‌اسعدالدین کاشغری ر(متوفی ۸1۰) واین‌همان مردنس 
و نافذست که مخدوم ومرشد حامی است , ووقتی که حامی رابساك‌ارادت وارشاد 
خویش کش دگفتی «شاهمازی بجنك ما افتاده‌است» (۱): 

«مینای طریق مشغولی این عزیزان آنست که میکویند : 

صوش دردم 

خلوت درانحم 

معنی حوش دردم آنست که نفسی که برمی‌آید ءباید که ازسر 

حضور باشد وغفلت راه نیاید ء وطر بقةٌ مشغولی آنست که این کلمة طیبه 

بتمام میگویند » وزبانرابرکام می‌چسپانندو نفس رادردرون نکاه میدازند 
آن مقدار که می توانند, ومتوجه قلب صنوبری می شوند» که ذکر از قلبگفته‌شود 

نها معده . 

حوش دردم بعنی انتقال از ذفسی به‌نفسی می با بد که سرغفلت نباشد واز 

سرحضور باشد » وهرنفسی که میزند ازحق تعالی خالی وغافل نباشد. 

ونظر درقدم : 

بعتنسسی سالك در رفتن و آمدن » نظر در پشت پای اومی باند 

تا نظر اوپراگنده نشود ویحابی که‌نمی باید نه افتد . 

وخلوت درانجمن : 

بعنی خلوت اومی‌باید که درمیان خلق‌باشدظاهرش درمیان خلق,وباطنش 
باحق باشد ,تاخلق از حال او واقف نشوند, واحوال او رابغارت نبرند. 

وسفر دروطن : 

بعنی سفرمی باید که درطبیعت بشری باشد , یعنی ازصفات بشری بصفات 

ملکی ءوازصفات مذمومةٌ بصفات مرضیة حمیده انتقال فرماید. 

وبنای مشغولی ایشان برین کلماتست که میگویند : یادکرد ء بازکشت 

نگه داشت , و یادداشت . 

باد کرد : عبارت ازآنست که تکرار کند ذکری‌راکه‌از درو یشی باورسیده‌باشد. 

وباز کشت : عبارتست ازآنکه گویند درعقشب هرذکری خداوندا مقصود من 
تویی ورضای تو 


)۱ رشحات عین الحیات از فخرالدین علی بن حسین کاشفی طبع- هند 


(#٩)‏ مقدمه 


ونگه داشت : 

عبار تست ازانکه درو شءدل خود رانگه دارد ازخطور اغیار »می ناید 

که یکساعت و دوساعت وزاده ازدوساعت آن مقدار که میسر شود ء 

خاطر خورانگه دارد از آنکه غبر درخاطر" نگزرد . 

و بادداشت : 

عبار تست ازانکه دل خودرابا نجناب دارد ۰ محردازلباس حرف و صون 

وعربی وفارسی» ومحرد از جمیم حپات » بعضی این معتی رامشاخده میگو بند(۱) 

ده‌روشنی ووقوف 

در طر دقت نقشبندی سالك را درطی مقامات ازده ور جاره نبود : 

اول نورایمان »دوم نور اسلام .سوم نور توحید »چپارم‌نور مصرفت »پنجم 
نورهدایت . ششم : نور بادکرد . هفتم :نور بازگشت . هشتم : نور نگاه‌داشت. 
پم : لور یاد داشت . دهم : نور شیخ . 

اول مقامات سالکك آنست که هر که بتمام باد داشت نرسیده باشد اوهنوز 
طفل طریقت بود . اورا اجازت سخن گفتن نبود ۰ وویر| درطربقت و حقیقت سخن 
گفتن وسان کردن حرام باشد , وشن نده را فائده نبود » وگو بنده رانقصان هرجه 

وقتی سخن گفتن درطر بفت وحقیقت احازت شودکه گویایی ظاهراو . مرکوبایی 
باطن او را درذکرمانع نباشد » وگوبایی باطن اودرذکر مرگویایی ظاهراورامانع 
نباشد . حون باین مقام رسد ءاورا درطزیقت وحقبقت مرد توان گشتن (۲) 

حضرت جامی با طریقت نقشبندی رابطة عملی دارد ء وعلاوه برسعدالدین 
کاشقری , ازمولانا نظام الدین خاموش کسب طریقت داشته اند »که همین خاموش 
مرید خواحه علاءالدین عطازر نود . وعطار ازخواجه بپاءلدین نقشبند استفاضه 
کرده اند . مرشد ورعنما ومراد دیگر جامی خواجه ناصرالدین عبیدالله معروف 
بخواجه احرار است که حبپار بار بدیدازش رسیده ودر اکثر آثار خویش نام او 
را باتیمن برده است وی گوید : 

جو فقر اندر قبای شاهی آمد به‌تدبیر عبیداللبی آمد (۲) 


(۱) انفاس نفیسه درمحموعه خطی معارف نقشبندیه ورق ۲٩‏ ببعد . 

(۲) مقدمه خواجه پارسا برجامع الکلم خواجه عبدالخالق‌غجدوانی درمجموعه‌خطی 
معارف نقشبندیه . 

(۲) تولد خواحه احرار رمضان ۸۰۲۱ ووفاتش سلخ ریع‌الاول ۵ خ. است 
(رساله خطی واقعات خواجه احرارز. ص ۴۳ وسلسلة العارفین مولانامحمدقاضی 
خلینه خولیند عراز (خلی) 


۵ هتدمه 


خواجه عبدالله احرار بزرگترین مروج طریقت نقشبندی ومدون بسا ازلطاتف 
ومعارف آنست ؛ وی دردساتیر طریقت خویش علاوه برده روشنی » وقوف قلبی 
وزمانی رانیز جاق میدهد . 
وفوف قلبی " 
شرح آن بعبارات خواحه احرار جنین است : 
«چون مقصود از ذکر بحقیقت » وجدان مذکور است ؛ ذکری که ذاکر 
واحدمذ کور نباشد . آن ذ کر پیش این طائفه ازدرحة اعتبار خار حست. . 
تعبیر ازین معنی به‌وقوف کرده اند. 
حاصل آنکه ذاکر باید که همگی همت بران مصروف دارد . که درزمان 
ذکر تفتن , دل اوحاضر بحق سبحانه باشد , بروجپی که ازوقوف بحضور 
آن حضرت. جل ذکره درخود لذتی باید. » (۱) 
نویسنده رشحات گوید که‌روزی کسی از حضرت جامی‌التماس تعلیمی‌نمود فرموددد 
« کسی از حضرت مخدوم مولانا سعدالدین همسن الستماس فرموده ود ؛ 
ایسان دست بر پپلوی چپ نپادند, ورشاره بقلب صنوبری کردند وفرمودند 
که باین مشفول باشید , کارهمین است‌یعنی‌وقوف قلبی‌را لازم گیر ند . 
و متضمن ان معنی این رباعی را فرمودند : 
ای خواجه بکوی اهل دل منزل کن. درپپلوی اهل‌دل ؛ دلی حاصل‌کن 
خواهی بینی جما ل معشو ق ازل آئینه تو دلست رو دردل کن۲(»۰) 
وقوف زرانی : 
حضرت حامی گوبد: «وقوف زمانی که کاز رو ند راهست ایشست که واقف 
احوال خود باشد ؛ که درهرزمانی صفت وحال اوچیست ؟ موحب شکراست 
داموحب عذراست ؟ 
و گفته‌اند : باز داشتن نفس در وقت ذکر ۰ سبب ظپور آثار لطیفه است 
و مقند شرح صدر ؛ واطمینان دلست ؛وباری دهنده در نفی خواطر ءوعادت بازداشت 
نفس ۰ سبب وجدان حلاوت م لیمه است دز دکر . تم جر 8( 6۲ 
آثار جامی در طريقة خواجگان 
درجملة آثار منظوم ومنثور جامی برخی به‌شرح و تبیین دساتیر طريقة خواحگان 


1 فقراس حواجه اعزار + ورق اش 
(۲) رشحات عین الحیات , پرسالة حاضره نیز رجوع شود 
(۲( رساله خطی‌شرحر باعیات جامی در سلاو لك. وشر حآن‌در ینرساله‌هم خوانده‌مشود 


(۱۰) 


و نهشبندیان ,ختصاص دارد . که رباعیات وی به اسلوب لطیف وزبان شیرین حاکی 
ازمسائل مپم وحدت وطریقت است ۰ وخودجامی برهمین رباعیات خود شروح 
مفبدو دقبقی رانوشثه است . که مقام ارحمنداورا درفبم دقایق تصوف ومرانب 
درو شی ووازستگی میرساند. کهازآن حمله است: 

۱- رسالة واجب در شرح رباعیات خود وی که برباعی مصدر باین مصراع 
آغازمی شو د: 
«واحب که وحودبخش نووکن است »ودريك مجموعه رسائل عرفانی خطی‌در(۲8) 
ورق مب ح<وداست و درهند طبح هم شده » ودرین رساله به‌برخی ازدساتیر طربقةً 
خواجکان شرح داده است . 
۲ - رساله طريقة خواجگان : درشرح رباعیاتی که حاکی از دساتیراین طایفه است 
وباین رباعی آغاز میگردد : 

ترابك پندس درهر دوعسالم که برناید زحانت بی‌خدادم 

اگر توپاس داری پاس انأس سلطانی رسانندت از آن با س 

این رساله نیز دريك مجموعة کین سال معارف نقشبندیان درانجمن تاریخ کابل 
در (۱۱) ورق موحوداست ۰ 
۳ - سخنان خواجه پارسا: که‌سام‌میرژاصفوی آنرا درتالیفات جامی‌آورده‌است (۱) 

ء - رسالة حاضره که سام میرزا آثرا طریق صوفیان و عبدالغفور لاری رساله 
درطریق خواحکان نامیده است . 

علی صقی علت توشتن این رساله راچیتین نوشته,است : 

«عزیزی از احالی واعیان گیلان بیمارشد » وآخرمشرف برموت تشت تاکه به 
تحپسن و تکفین او پرداختند ؛ناگاه آثار حس وحرکت دروی پیدا شدءوازآن سکرات 
برخاسته صحت بافت و گفت : دراشتداد مرض که‌روح من نزديك به‌مفارقت رسیده 
بود . مولانا عبدالرحمن حامی‌پیداشد والتفاتی نمودند که مرض فی‌الحال زاثل‌شد 
وبعد از آن آن عزیز گیلانی مقدار بیست‌هز‌اردنار و احناس نفیسه‌وغیر آن‌نزداشان 
فرستاد و النماس طرنقه نمود و اشان رسالهة مختصر و مفید در طریقه خواجکان 
دوشتند ۰ (۲)داری این سالة کو جك‌ومو جز دپتر ین نمودارطر بقهخو اجگان‌ودستور کو تاه 
سلوك نقشبندیان و حضرت جامیست . که اينكانجمن‌جامی آنرابه مناسبت‌احتفال 

نزر گت داشت این مرد نامور افغانستان تقدیم میکند . 


(۱) تحفه سامی ۷ طبع تپران 
( تلخیص عبار ات رشحات عبن الحیات 


(4۱۱ مقدمه 


در تر تیب این رساله دونسخة خطی مدار "کارمنست. : 

۱ - نسخهة خطی این رساله دريك محموعة کین سال معارف نقشبندبه که‌با 
نستعلیق بسیار پخته و ریزیرکاغذ نخودی رنگ نوشته شده وآنراکاتبی‌خوش‌خط 
فاضل ومنسوب به‌سلسلهة نقشبند بان درکمال صحت واعتنا نوشته است . که‌نام 
کاتب و تاریخ ندارد » تنپا از بك رساله قدسیه خواجه محمد پارسا که درغره‌محرم 
سال ٩۱۳‏ ه بخط محمدین احمد نوشته شده , وآنر| ازخط حضرت جامی نقل کرده 
معلوم است ؛ که این رسائل راپانزده سال بعد ازوفات جامی نوشته وجمع کرده‌اند 

۹ محموعةٌ نفیس(۱۸) رساله بخط سه‌نفر کاتب‌دارد» که‌مپرهای متعددمالکان 
مختلف بران‌موحوداست ودرسنه ۱۳۲۲ ق‌مرحوم‌مستوفی المما لک محمد حسین‌خان 
آنرابه یکی از سرداران تقدیم داشته وبعداز آن درکتب خانبای دولتی بوده است 
این نسخه را من درحواشی بنام (اصل) می‌نامم» ومتن رساله همین است. 

(۲) يك نسخذدیگر این‌رساله جامی دريك‌مجموعةدیگر رسائل خطی نقشبندیان 
موجود است که‌نام نویسنده وتاریخ آن نوشته نشده‌واکنون درملك ساغلی‌بمپروز 
عضو انجمن تاریخ است » وآنجه ازین نسخه در حواشی برداشته شده به‌علامت 
(ب) خواهد بود . 
حمال مینه کابل ۱ دلو ۱۳:۳ عبدالحی حبیبی 


۱۴ 
سهه سبحانه 


سرشنه دولت ای نرادر نکف آر ! 
وین عمر گراهی بخسارت مگذار ! 
دایم . همه حا . باهمه کس :درهمه کار 
هبدرر ! نپفته شم دل حانب بار 
بدان رفناك اب عنکث وابقاکك به۱)؛ که حاصل طربقة حضرت خواجة بزرگوار 
بپاء الحق‌والدین المعروف به نقشبند (۲) قدس سره ؛ وخلفاء |بشان‌قدس الئه تعالی 
اسرارهم (۳) بعد ازتعبحیح عقیده ۰ وتطبیق آن بعقاید سلف صالح رضوان‌اله 
علیمم اجمعین ؛ واتبان (؛)باعمال صالحه. واتباع سنن مائوره (ه) 
واحتناب ازمحظورات () ومکروهات . دوام حضورست مع‌الحق سبحانه . علی‌مر 
الاوقات من غیر فترة و تششت عزیمة (۷) واین حضور جون ملکة نفس سالك گردد» 
وملکك وی‌شود . «مشاهده» حوانند. 
وطربق وصول بدین دولت برسه گونه است : 
اول‌طریقی ذکرست 
که‌بحضور قلب کلمة لاله‌الااه رانکرار کند ودرطرف نفی (۸) حمیع‌محدئات 
)٩(‏ داننظر عدم وفامطالعه کند » ودرطرف اثبات (۱۰) ۰ وحود معبود به حق 
(۱) بعنی‌خداو ندترا ازخود فانیو بخودش باقی گرداناد.ه این‌دعاسست متضمن 
نپایت سیر وسلو کث . 
(۲) عومحمدین محمدبخاری مور به نقشبند رح متوفی ۵۷۹۱ . 
(۲) ب : ارواحپم مقدمه تصحیح 
(8)اتیان : بکسره اول در آمدن وبجا آوردن (غباث) 
(ه) ماع آوره : یعنی سسنی که‌از حضرت محمد صلعم متقول است قولابافعلا 
(71) محظور : حرام کرده شده وهنم شده (منتخب) 
(۷) بعنی درتمام اوقات بدون معطلی وپراگندگی اراده 
(۸) ب : ودرطربق نفی. امانفی عبارتست ازاخبارترك فعل که‌بلاجزم نمیشود 
( تعر بعات سید شرب ۱۹۲۱) ودر اصطلا ح عر فام راد نفی صفات نشر بت است(فر هنک 
علوم عقلی ۱۰۲ از حعفر سجادی طبم تهران ۱۳۱ ش )٩(‏ محدث : ه‌فتح‌دال 
آنجه نه ماده و یامدت مسوق باشد وهستی آن آغازی داشته داشد (تعر فات۱۳۸) 
هرموجودیکه مسبوق بعدم ژمانی باشد ۰ حادث زمانی است . 
وآنکه وجودش مسبوق بعدم ذاتی باشد حادث به‌حدوث ذاتی است (تم‌افت‌التپافت) 
(۱۰) اثبات در نظر عرفاء مقائل نفی اسست ۰ که انمات سلطان حقبقت داشد و قول 
سید شریف حکم است‌به ثبوت چیزی (تعریفات سبدشریف جزجانی طبع‌درسعادت 
استانبول ۱۲۸۲ ق) 


۱۳ 


را ننظر قدم (۱) و بقامشاهده نماید . ودروقت تکرار کلمه زبان رابر کام‌جسباند 
وبه دل صنوبری (۲) که‌متعلق دل حقیقی است متوجه گردد ءونفس‌خودرا دردرون 
کشد , و دقوت تمام نگ ید ؛ بروجبی که اثرآن بدل رسد » وازآن متأثر گردد »نی 
آنکه اثرآن برظاهروی پیداآید . که‌اگر کسی بفرض درپپلوی وی نشسته باشد 
می‌باید که ازآن آگاه نشود ,وحمیم اوقات را مستغوق این ذکر گرداند دوبه هیچ 
شغل اژآن‌بازنماند , چه رفتن وآمدن . وجه درگفتن وشنیدن ؛ وچه‌درخفتن وخاستن 
واگر بواسطه بعضی اشغال ,درین تکرار فتوری واقع شسود .می‌باید ,که چشم 
دل وی بآن باشد ,وبالکلیه ازآن غافل نگردد. 
واگربیش زصبح درتکرار اين کلمه مبالغه بیشتر کند (۳) امیدست. که‌برکت 
آن پتمام روز برسد »وهمچنین پیش ازخواب کردن (؟) اگردرآن معنی مبالغه‌نماید, 
امیدست کهبرکت آن بتمام شب برسد . 
وشك نیست : که‌چون برین تسکرار مواظبت (۵) نماید »دربعسض اوفات 
وبرا لیفیت بیخودی وبی شعوری که مقدمة جذبه است » حاصل خواهد آمد » می 
باید که خود را بآن کیفیت دهد . وآن مقدار که تواند » آنرا نگاهدارد . 
وجون آن کفی روی دز نقصان آرد ,بسر تکرار بازآید .وچون این‌معنی 
مرة بعداخری (1) بحصول پیوندد »امیدست که‌ویرا ملکه حاصل‌شود ,که اگر 
جه آن کیفیت . بالفعل حال وی نباشد » وحال وی مندرج در علم گردد , اما ح رگاه. 
که‌خواهد باندك توجبپی بآن حال متحقق واند کشت . 
(۱)قدم : به کسرة اول وفتحة دوم مقایل حدوث است وقدیم بردوقسم است: 
قدیم بالقیاس که زمان جیزی در ماضی اکثر از زمان شن دبگر باشد . 
دوم : قدیم مطلق که بردو قسم زمانی و ذاتی تقستیم می‌شو د: 
قدیم زمانی آنست که در زمان ماضی غیر متناهی موجود بود و مبداً زما نی ندارد 
و مسبوق بعدم نیست .۰ 


قدیم ذاتی آنست که وجود اورا مبدأی نیست و ی‌نباز است از غیر و آن‌خدای 

نکانه انست. . 
(رسالهالحدودادن‌سبنا و دستور العلما) 

(۲) قلب صنوبری همین دلست که شکل صنوبری دارد ومدارجریان خوتست 
وعرفاء کوبند که قلب لطیفه روحانی ربانیست متعلق‌بپمین قلب‌جسمانی صنوبری 
وحکماء آنرا نفس ناطقه گویند » ودرین سطر جامی آنرا دل حقیقی گفته است . 
(۳) ب: بیشتر نماید . 
(؟» ب :کردن درآن 

(۵) مواظبت : دوام وهميشه نود است . 

(1) یعنی : هربار بعد از نوبت دیگر . 


۱ 


وحیسس نفسی را اگر مزاج بآن وفاکند : که در يك نفسس زدن , سه‌بار ؛ 
پا پنج بار ء یاهفت بار . بآن مقدرر که تواند . کلمه را تکرار کند ء ونفی‌خواطر 
(۱) وحصول کیفیت بیخودی دخل تمام است ,ووجدان حلاوت عظیمه بران متر تب 

دوم : طریفه توجه ومراقبه است 

که آن معنی بیچون وچگونه را که از اسم مباركد ال مفبوم میگردد ؛ بی توسط 
عبارت عربی وعبری (۲) وفارسی وغیر آن ملاحظه نماید ,وآن معتی رانگاه‌داشته 
به جمیع مدارك وقوی .متوجه قلب صنوبری گردد ۰ وبرین معنی مداومت نماید 
ودر نگاهداشت آن تکلف کند , نا آن‌زمان که کلفت ازمیان برخبزد . 

وچون این معنی پیش از نصرف جذبه ءدروجود سالك تعذری (۲) تمام دارد 
می‌شاید که‌معنی مقصود رابصوزت نوری (؟) بسیط , محیط به جمیع موجودات 
علمی وعینی (۵) دربرابر پصیرت بدارد »وبا آن به‌جمیم قوی ومدارك ؛متوجه 


(۱) ب : کند درنفی خواطر .اما خاطر خطابیست که‌بردل انسسان بدون 
عمل خودش وارد می آیبد وجبار قسم است : خاطر ربانی که تعالی بیواسطه در دل 
عارف اندازد . وآنرا قوه و تسلط گو بند دوم خاطر ملکی که بر نیکی باعث گردد 
والبپام گویند . 

سوم : خاطر نفسانی که‌درآن حظ نفس است وهاحس نامیده می‌شود . 

چپارم : خاطرشیطانی که به بدیماومخالفت‌حق دعوت دهد ( تعریفاتو کشاف 
اصطلاحات فدون ومصباح المپدا به ) مسا لك ازحپار خاطر خالی نود :رحمانی‌وملکانی 
ونفسانی وشیطانی . فرق میان خاطر نفسانی و خاطر شیطانی آنست که آنجه 
بایست ومراد نفس بود .هميشه برآن مصسر بود وجوپان آن‌بود , تاآنکه 
سالك دمددلطف حق ودعاء خیربیر ورباضت ویرا قپر کند. اما آ نجه خاطر شبطانی 
بود اگر سالك آنرا دفع کند بنوع دیگر خاطرها افگندبرای آنکه مقصد وی‌راه 
زدنست بپر نوع که‌تواند (مقدمه جامع الکلم‌خواجه پارسا خطی) 

(۲) ب : عبری ندارد . 

(۲) تعذر : دشواری ومشکلی ۳ 

(8) ب : وربسیط . ۴ 

(۵) ب:غیبی ؟ اما موجود نزد حکمامبداً آثار ومظیر احکام درخارحیست ؛ 
وجیزیست که اخبار از آن ممکن باشد » و نقیض آن معدوم است که |خیار از آن 
همکن نیست (تعریفات) اما وجود عبنی وجود خارجی اشیاست در مقابل وجود 
ذهنی که ظل وحود خارجی است . ر فرهنگت علوم عقلی ) 


۱۵ 


قلب صنوبری گردد , تاآن زمان که آن صورت از مبان بر خبزد ؛ ومقصود بران 
مترتب گردد . 
سیم طریقة رابطه است به‌پیر 

پیر پردرد که‌بمقام مشاهده (۱) رسبده‌باشد و به تجلیاتذاتبه(۲)متحق قگشته 
دیداری به مقتضای هم الذین اذارء واذکرالته (۲)فایده‌ذکر دهد ءوصحیت‌وی 
بموجب هم جلساءاله نتیجة صحبت مذکور . 

پسس حون دولت دیدار وصحبت جنین عزیز دست دهد , و ار آنرا در خود 
بیاند ؛حندانکه تواند ء,آنرا نگاه دارد؛واگر درآن‌معنی فثوری واقع‌شود باز بصحیت 
وی مراجعت نماید , تاسرکت وی ؛ آن معنی پرتواندرزد (4) . 

وهمچنین مرة بعدأخری تا آنزمان که آن کیفیت ملکة وی کردد . 

واگر چنانچه آن عزیز غایب باشد » صورت ویرا(ه) در خیال گرفته ؛ به‌جمیع 
قوای ظاهری وباطنی ,متوجه قلب صنوبری گردد ءوهرخاطر ی که‌دراید نفی 
کند .تا آن کیفیت غیبت وبیخودی روی نماید 


وبه تکرار این معاعله علکه کردد .وهیج طریق ازین اقرپ نیست .۰ 
بسیار باشد ۰ که جون مریدر[ قابلیت آن باشد : که پیر دروی تصرف کند ؛ در 
اول صحت و برا تمر تبةً مشاهده رساند . رحون در بافت صحبت حنئین عز بزی 
در ین روزگار اعز من الکیر بت الاحمر (1۱) است ؛می با ید که‌بیکی از آن‌دو طر بقه که 
:بستر مذ کور شد ء اشتغال نماند . 


(۱) مشاعده : به‌دلائل :ء حبد دیدن اشیاست (تعرشات)شپود تجلی ذات‌را 
مشاهده گویند و از کسی درست آید که به وجود مشود قائم بود » نه به خود 
وتاشاهد در مشپپودفانی شود وبدوبافی نگردد . مشداهد او نتواند کرد. 

(فرهنگگ علوم عقلی ۹4۵) 
(۲) تجلی : انکشاف حذاثق اوار غیب است بردلمپا »وبردو قسم است : 
تحلی ذاتی که‌مبداً آن‌ذات باشد بدون‌اعتبار صفات ,دوم تحلی صفاتی که‌بوسیله‌یکی 
ازصفات بتابد و از ذان حدا باشد بسی منشاء آن صفات واسماست ؛ وتجلی ذاتی 
همواره از ماورای حجابپای ,سماست (تعریفات) (۲) از مقالات عرفاست بعنی 
ابشانند کسانیکه اگر دیده شوند :از دیدار ایشان خدایباد آید. 
(4) : باز پر تواندازد (۵) : (ورا 


(7) یعنی عزیز تراست ازگوگرد سرخ ,که‌نهایت نایاب وجزواعظم اکسیر 
طلاست (غیاث) 


۱۹ 


واز بیان اين طرق ثلثه (۱) معلوم شد, که‌توجه بقلب‌صنوبری که در عرف 
اين طایفه آنرا وقوف قلبی خوانند .در جمیم اوقات ضروریست. »وحضرت 
خواجه قدس سره آنرا از لوازم می شمرده اند . 
ومن اسرارالحضةالمولو یه 
مانند مرغی باش‌هان » بربيضة دل پاسبان 
کزبیضة دل زایدت مستی وذوق وقبقبه (۲) 
وایضا منیا 
رو بردردل بنشین !کان دلبر خرگاهی وقت سحری آید » بانیم شبی باشدر؟) 
واه| وقوف زمانی 
که عبارن از محاسبهة اوقانست , که بتفرقه میگذرد » وبا به حمعیت مراقبة ؛ 
و همچنین (4) وقوف عددی که ملاحظه عدد ذکراست که‌نتیجه میدهد یانی لازم 
نیست ۰ ومی‌شاید که درائتاء یکی ازآن طرق ( ۰ ) لائه ء انوار وواقعات » روی 
نمودن گیرد »می‌باید که ازآن مراجعت نموده (1) بمقصود حقیقی اشتغال نماید. 
واز سخنان حضرت خواحه است قدس سره : که واقعه (۷) علامت قبول 
طاعت است , وپس بز واقعه حاصلی نیست : 
حو غلام آفتتايم هم ازآفتاب (۸) کویم 
نه شبم نه شب پرستم که حدیث‌خواب کویم 
می‌باید که‌چون حق سبحانه وتعالی .توفیسق اشستفال باین طربقه )٩(‏ را رفیسق 


(۱) ب : طریق ثالث 

(۲) اصل : قبقه .ب : قبقبه »که صورت دوم اصح است. ودر اول وزن 
یمتا عی. شکتد .: 

(۲) اين دوست راحضرت جامی ازمولوی بلخی دانسسته اند .ولی در کلیات 
شمس طبع درویش در تبران ۱۳۱ ش این دوبیت دیده نشد . 

() اصنل : مراقبه » وقوت عددی ب : جمعیت ؛ وهمچنین ۰ 

(۵) ب : طریق . 

(7) ب: از آن اعراض نموده . 

(۷) واقعه عبارت ازامور غیبی است »کهبرای اهل خلوت آشکار شود 
واگر در حال حضور باشد مکاشفه گوبند ۰ واز حمله واقعات بعضی صادق و 
بعضی کاذب باشد (فرهنگ علوم عقلی 1۱5) . 

(۸) ب : همه زافتاب . 

)٩(‏ ب : طریق رفیق 


۱۷ 


دولتمندی گرداند ء خود را بآن مشپور نسازد وعلم نگرداند » وبقدر امکان در 
اخفای آن کوشد , واز محرم ونامحرم پنبان دازد . 

وازحضرت خواجه قدس سره پرسیدند : که بنای طریقه شمابرچیست ؟ 
ترمودتد که : 

( خلوت در انجمن . بظاهر باخلق ,و بباطن باحق سبحانه) 
از درون سو (۱) آشنا و از برون بیگانه وش 

اینچنین زیبا روش کم می‌بود اندر جبان 

و بعضی ازین طایفه کفته‌انه : 

ک4 لطیف تردن حجابی ابن طر دقه راصیورت افاده و استفاده است , که ار باب 
علم رامی‌باشد ؛ می‌باید که خودرابا مستور سازند (۲) واز نظر خلق 
دور انداز ند . 

جنان معلوم شد : که کتب مطوله متداوله طلب داشته شده است (۲) از آنجا 
عبل ایسان بتحصیل و تکمیل علوم معلوم ()می شود .نمی‌توان گفت : که‌تحصیل 
علوم مکن .اما می‌باید که‌بروچمپی باشد که ازمفصود حقیقی مانم نیاید »واز 
توجه خاطر بانجانب غافل نکرداند » () که در تفس آخر که ناصیهٌ ملك‌الموت‌ظاهر 
آردد » حمه علوم و معارف مکتسبه ۰ از یکدیگر فرو خوهد ریخت . و آنچه بافی 

ماند چز نحقق بسر وحدت ومحبت مطلوب حقیقی ۰ که باحقیقت انسانیه متحد 
شده باشد. نخواهد ود . 

حکابة () 

درو ,شی راگفتند : فلان مغرور بکمالات وهمية (۷) خودمیگوید که مرابه‌هیج 
مرده وزنده احتیاج نمانده است آن درویش گفت سبحان الّه این چه غلظت طبع 
وکلانت حجاست .وعدم تنبه بموضی عزمن .که سسبل ترین صورتی (۸) ازصور 
معالجات آن آنست : که محاسن وسبلت )٩(‏ راکه عمر درفزایش وآرایش آن 


(۱) ب : از دورن شو آشفا . 

(۲) ب : می‌باید که طربق خود را مستور دارد از نظر خلق دور . 

(۲) حکابت اسد ت‌از حال کسی که این رساله او نوشته شده ؛ و شاید. همین 

سدجختص کشا نیا راطلب داشته بود . ب : داشته اند . 
() ب : کلمه معلوم تدارد . 
(ه) ب : نگردد . 

(1) ب. ؛ تنقلنست که . (۷)ب : وهمشه 

(۸) ب : ترین آن صبور )٩(‏ بعتی‌ریش وبروت ب :سبلت‌رادرافزایش 


۹ دادزر | نعد و ۰ 


۱۸ 


گذزانیده » نمقراش اعراض (۱) ازعرض (۲) وحاه ء دم تبة انرورساند »وعمامة کتموة 
راکه صوزت(۲) دار هستی است کهب رکردن خودنباده ؛برروسی کنیز کان 
وبیوه ژنان قسمت نماند , ولیاپ فاخره رابکار خانه مخنتان فرسند , وژنده بی 
در پوشد ءوسربرهنه زنببلی گردگکان (؟) درگردن » گرد محلپاو باژارها کردد ؛ 
وآترا مزد دست کودکان کرداند ؛تابضرب سیلی آن (۵) مستی را ازسر وی‌بیرون 
پرند . باشد که ضخامت جمل (1) هستی وی کاحشس وکدازش یابد , و به صلاحیت 
(۷)دخول درسم الخیاط وحدت .حقیقت فقر متحقق کردد .و باوجود این صمه 
روی‌مذلت برخالعجزو نیاز ند وازظامت‌هستی,ورعونت (۸)خودپرستی پناه‌جوید, 
شاید که حن سبحانه بعنایت بی علت خود , ازین حجاپ کثیف علبظش خلاصی 
ومناصی )٩(‏ ارژانی دارد ءجه می‌نواند بود ,که اژین معاعله ءحجابزءونتی زابنده 
شود (۱۰) که ازاول کثیف نر باشد . 

دنگر می با ند که ازصحبت اضداد اجتتناب تمایند» به تخصض از صعحیبت حماعنی 
که از تورایمان دور وبظلمات طبیعت مسیرور ؛دعوی فیض دی ونور بخشی کنند 
ودرلباس ادعاء علم صناعت (۱۱) عمر رادر کذابی وضرابی (۱۲) وقلابی گذرانند - 


(۱) اعراض : نکسرغ اول د رگذشتن . 

۲ ) ب : از عرض عزوجاه 

( ۲ ) ب : که بار صورت هستی است برکردن فرونماده برروش کنیز کان 
ر : پ : زسیلی نود کان در کردن کرده کرد . ولی عتن اصح‌اسسنت وکردگان بکسراول 
همین جوز وحاز مغر است بعنی زنبیلی ازجارمغن‌د رکرّدن انداژد . 

(۵) ب : آن هستی . 

(7) پ : کلمهٌ جمل ندارد » وصورت اصل اضح است ۰ ژیرا بعدازین‌سم‌الخیاط 
می‌آید »و ابپامیست به آیة شریفة ان‌الذین کذبوابا پاتناواسنکبرواعنم‌الاتفتح‌لمهم 
ابواب‌انسها» ولاید خلون‌الجنة حتی یلج‌الجمل فی‌سم الخباط و کذلك نجزی‌المجرمین 
رالاغراف ۲۹ ) بعنی : که آنکسپا که ندزروغ داشتند بآیشرای ما » و بزرک منشی 
کردند ازآن .نه کشساید شان درهای آسمان .و به اندر شوند به‌دپشت ,ثااندر شود 
اشتر |ندرسولاج سوزن , و همجنین پاداش کنیم گناه کاران زا ر ترجمه تفسیر 
طبری ٩۰۲/۲‏ (۷) ب : وتاصلاحیت . 

(۸) بدوضمه نادانی وسستی وسر کشی وخود آرابی (غیاث) 

)٩(‏ به‌فتحه اول »کریختن وکریزگاه (غیاث) 

( ۷۹ با د حییانی ورعو ننی زانبده شود . 

(۱۱) ب : لماس فقرا دعاء علم صناعت . 

(۱۲) ب: زراقی .ضرابی سکه زدن وزراقی مکاری است . 


0 ۱۹ 


اعاذنالّه وجمیع‌المسلمین من خبث (۱) عقاید هم وشر ( ۲ ) مکاید هم . 
واین رباعی بیکی ازخلفاء سلسله خواجکان منسوبست قدس سره : 
رساعسن 
باه ر که نشستي ونشد جمع دلت وزتو نرمبد زحمت آب وکا 9 
زنپار زصحبتش گریزان میباش ‏ ورنی (۲) نکندروح عزیزان بحلت 
گفتن و نوشتن امثال این سخنان ؛نه طريقة اين فقیر بود |ما چون ازانجا نب رايحة 
اخلاصی بمشام ذوق رسید ‏ باعث بر تقریر وتحریر این معانی شد. 


بااین همه بیحاصلی وهیچکسی درمانده به نارسائی وبوالپوسی 
دادیم نشان زکنج مقصود ترا آترمانررسیدیم تو شاید برسی! 
حق سبحانه و تعالی همکنانر۱ از آ نجه نشاید , نگاه دارد, وازانجه نباید دریناه (4) . 
جمله سر خواص وشر عوام گفته شد والسلام والا کرام (ه) 


6 ار با یگ ۳: 
(۲) ب : وسر 
(۳) ب :ورنه.اینرباعی‌درانسی‌مولانابعقوب‌جرخی‌مانند متن وارداست(خطی‌ورق۸۰) 
(۶) ب : دریناه آرد.: 
() ب : درآخر جنین نوشته دارد : تمت هذاالرسالة الشربفه‌بموسوم(کذا) 
سر رشته من کلام حضرت مولانا عبدالرخمن جامی قدس سره . 


